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مغز اجتماعی- 64

در خبر آمده اســت بــا قبول پیشــنهاد کمیته زنان 
انجمن هــاي ریاضــي ایــران، در اتحادیــه بین المللي 
انجمن هــاي ریاضي جهان، روز تولــد مریم میرزاخاني، 
اولین زن برنده جایزه فیلدز (۱۲ مي، ۲۲ اردیبهشت)، روز 
زنان در ریاضي نام گذاري مي شود. البته جایزه فیلدز در 
ریاضي مدت هاست  برنده دارد، ولي تا قبل از برنده شدن 
مریم میرزاخاني همیشــه مردها برنده آن بودند. سؤال 
مهمــي که از نظــر مغزپژوهي امروز مطرح مي شــود، 
این اســت که چرا تعلق این جایزه بــزرگ در ریاضي به 
یــک زن، چون اســتثنایي بر قاعده مي شــود و اهمیتي 
بیشتر از همیشه پیدا مي کند؟ چرا مردهاي برنده جایزه 
فیلدز این قدر بر ســر زبان ها نمي افتند و در پیرامون آنها 
هیاهو برپا نمي شــود؟ اصلا چرا باید روز جهاني زنان در 
ریاضیات متفاوت از مردان باشد؟ آیا نوع ریاضي زنان با 
مــردان فرق مي کند؟ همه این تفاوت و فاصله گذاري ها 
از نظــر دانــش مغزپژوهي امــروز مردود اســت. این 
فاصله گذاري ها و تفاوت ها از نظام هاي فرهنگي مبتني 
بر تبعیض و نابرابري جنســیتي حاکم در دنیاي مردانه 
شــرق و غــرب، حاصل شــده و به این علت اســت که 
موفقیت زن ها در ریاضي، همه را متعجب مي کند، زیرا 
این انتظــار وجود ندارد که زن نیــز بتواند همچون مرد 
به مدارج عالي از فهم ریاضي برســد. این همان دنیایي 
است که طبق سنت دوگانه پندار (دوآلیستي) خود براي 
«طبیعت» ماهیتي جداگانه از «فرهنگ» قائل اســت. بر 
این اســاس «ذهن» از «تن» و «عقل» از «عاطفه» جدا و 
برتر شمرده مي شود. در این میان، زنان، متعلق به دنیاي 
طبیعي (فرودست) و کاملا منفک از دنیاي عقل و خرد و 
منطق و ریاضي (فرادست) مردانه هستند. بدیهي است 
نظام ســرمایه داري حاکم نیز سودجویي بر پایه تبعیض 

و اســتثمار نیروي انســاني خود را بر این اساس تنظیم 
کند. اما در شــرایط پرتنش امروز که دادخواهي آگاهانه 
زنان علیه تبعیض جنســیتي ریشه دار، هر روز پرطنین تر 
مي شود و در این میان، زني همچون مریم میرزاخاني از 
ایران، بزرگ ترین جایزه ریاضي جهان (فیلدز) را مي برد، 
دســتگاه تبلیغاتي ما چــاره اي جز اسطوره ســازي از او 
ندارد. در مقابله با چنین هیاهویي است که پدر فرهیخته 
مریم میرزاخاني در مراســم فوت دخترش مي گوید: «از 
مریم اســطوره و بت نســازید، از مریم الگــو بگیرید. او 
مشتي از خروار است». ولي این حرف در جهاني مردانه 
که هنوز متفکرانش ریاضــي را متعلق به جهان انتزاع 
(مردانه) و منفک و برتــر از جهان بیولوژیک و طبیعت 
(زنانه) مي دانند، نمي تواند مؤثر و راهگشا باشد. جورج 
لیکاف، زبان شــناس، با رویکرد علوم شــناختي وابسته 

به مغزپژوهــي امروز، وقتي هر نوع شــناخت از جمله 
ریاضــي را در پیوند تن، مغــز و جامعه معرفي مي کند، 
مجبور اســت آن را انقلاب دوم در علوم شناختي بنامد 
زیرا  قبل از آن، طبق تفکر دوگانه پندارانه، اغلب ریاضي، 
منفک از کار مغــز و تن و منفصل از بیولوژي و طبیعت 
و متعلق به عالم دیگري دانسته مي شد. به همین علت 
اســت به وقتي کاترین مالابو مي خواهد از سنت مردانه 
فلســفه مردانه اروپاي قاره اي فاصله بگیرد و طبیعت 
را از فرهنــگ جدا نکند، محور کار فلســفي خود را روي 
خاصیت انعطاف پذیري مغز، به عنوان وسیله مقاومت 
در برابر تفاوت هاي تبعیض آمیز و نابرابري هاي جنسیتي 
و مایــه تغییر آنها قرار مي دهد.نگاهي به سرگذشــت و 

نظرات مریم میرزاخاني خود نشان دهنده پیوند طبیعت 
با ریاضیات است. برای مثال، او براي توصیف معضلات 
کشــف راه حل ریاضي براي اشــکال پیچیده هندسي از 
استعاره هاي ملموس تن مدارانه جالبي استفاده مي کند 
و مي گویــد: «مثل این اســت که در یــک جنگل بزرگ و 
ترسناک گم شده باشي و راه بیرون رفتي نیابي». او درباره  
زماني که به راه حل شــهودي «یافتم!» مي رســد، چنین 
مي گوید: «مثل احســاس ایستادن در بالاترین نقطه یک 
تپه و داشــتن اشراف به اطراف است». در فرازي دیگر او 
کار خود را به «راهپیمایي طولاني بدون اینکه خط پایان 
دیده شود»،  تشــبیه مي کند. همه اینها مي تواند به نظر 
لیکاف زبان شناس، استعاره هاي شناختي تن  ـمندانه اي 
باشــند که هســته هاي اولیه تولید ریاضي در مغز ما را 
شکل مي دهند. شاید در این راستا بود که مریم میرزاخاني 
آرزو داشت روزي بتواند محاسبات هندسي خود را براي 

اشکال هندسي پیچیده قشر مغز نیز به کار گیرد.
در رابطــه پیوند طبیعت با ریاضــي اگر نخواهیم از 
نظر جغرافیایي به جاهاي دور برویم و ســري به تاریخ 
خودمــان بزنیم، بد نیســت به یــاد آوریــم روز ریاضي 
ملي مــا نیز روز بزرگداشــت ریاضي دان بــزرگ، حکیم 
عمر خیام اســت که از طریق شــعرهاي درخشاني که 
از او به جا مانده اســت، مي تــوان به راحتي دریافت او 
شــاید تنها متفکر طبیعت گراي ایراني باشد که اثري از 
دوگانه پنداري مرســوم این سرزمین، در تفکرات او یافت 
نمي شود. این خود تأییدي بر این مدعاست که ریاضي در 
عالي ترین سطوح خود نیز نمایانگر رابطه پیچیده انسان 

با طبیعت و فرهنگ نشئت گرفته از آن است.
نتایج دانش مغزپژوهي امروز به ما یادآور مي شــود  
ریاضیــات هــر چقدر متعالــي نیز در مغز مــا در طول 
تجربیــات زندگي در پیونــد با بدن و محیط زیســت ما 
ساخته و پرداخته مي شــود. ریاضیات مرزي براي زن و 
مرد نمي شناسد. اما باید مواظب باشیم این نکات ظاهرا 
ســاده و بدیهــي از ضمیر آگاه مغز ما نگریزد و تســلیم 
باورها و تعصبات غلط رایج و مسلط زمان خود نشویم.

به مناسبت روز زنان در ریاضیات
ریاضي، زن و مرد نمي شناسد

تو کشور شما چي اضافه است؟

حالا گوش کن ببین چه اتفاقي برام افتاد دیروز، 
سوفیا.

من به عنوان مســئول امور غیرمهم با مسئولان 
کشــورهاي مختلف جهان، سوار هواپیما بودم که 
هواپیما یک مشکل فني پیدا کرد و داشتیم سقوط  
مي کردیم که کاپیتان توي بلندگو گفت: مســئولان 
عزیز! داریم ســقوط مي کنیم... هر کســي هر چیز 

اضافه اي داره پایین بندازه تا سقوط نکنیم!
آقا اول از همه مســئولان جهان شروع کردند 
بــه جیغ زدن! و گفتند: ما عــادت نداریم خودمان 
ســقوط کنیم! ما عادت داریم همیشه هر اتفاقي 

افتاد، با مردم ابراز همدردي کنیم!
کاپیتان داد زد: لفتش ندید! بارهاي اضافه تون 

رو بندازید پایین.
ونزوئــلا مخالف ها را ریخــت پایین و گفت: ما 

توي کشورمان مخالف زیاد داریم!
ترامپ پا شد اسلحه ها رو ریخت پایین و گفت 

اسلحه تو کشور من زیاده!
مســئولان جهــان جیــغ زدند: چــرا انداختي 
بیرون؟ ما بدون اسلحه احساس ناامني مي کنیم، 

حتي اگه در حال سقوط باشیم!
هند درخت ها را انداخت پایین و گفت: ما توي 

بالیوود درخت زیاد داریم.
احمدي نــژاد زد زیر گریــه و گفت: اون درخت 
نبود که انداختي پایین! رحیم مشایي بود که اعلام 

درخت کرده!
یک آقایي پا شد آقازاده را ریخت پایین و گفت: 

ما آقازاده توي کشورمون زیاد داریم!
این وســط یکهــو عراقچي پا شــد گفت: اگه 
آمریکا مــا رو تحریم کنه، ما چــاره اي نداریم جز 

اینکه افغانستاني ها را از کشور بیرون کنیم.
سوفیا اینجا پرید وسط حرفم و گفت: خب؟ تو 

چي کار کردي میدون دوم؟
گفتم: من؟ من، هیچي! دیدم چیزي که ما توي 
ایران زیاد داریم مدیر مســئوله! من هم پیشــنهاد 
دادم هرچي مدیر مســئول توي هواپیما هســت 

بریزیم پایین!
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کارتون خواب

کودك

روزنامــه گاردیــن 
بــا  یادداشــتی  در 
چیز  «همــه  عنــوان 
خــوب پیش می رفت 
لاک  حادثــه  تــا 
ناخــن...»  بــه قلــم 
ســارا دیتوم به بحث 
شکل گیری  چگونگی 
کلیشــه های جنسیتی 

در کــودکان پرداختــه اســت. بخش هایــی از این 
یادداشت را می خوانیم.

یکــی از دیدگاه هایی کــه می توان به مســئله 
پدر یا مادربودن داشــت، این اســت کــه آن را یک 
شکست مدام و مکرر در نظر بگیریم. برعهده گرفتن 
و جامعه پذیرساختن  بزرگ کردن  کامل  مســئولیت 
یــک فرد دیگر از زمــان تولد تا بزرگ ســالی به این 
معناســت که در بعضی مواقع متوجه می شــوید 
افتضاحاتــی به بار آورده ایــد. خودتان را دلخوش 
نکنید کــه کالری های ارزان و علم پزشــکی مدرن 
بــه این معنی اســت کــه در میان فرزندان شــما 
بــه احتمال زیــاد مرگ ومیر کمتری در مقایســه با 
نسل های گذشــته اتفاق می افتد. این مسئله صرفا 
باعث می شود زمینه های تازه ای پیدا شود که کارها 

را خراب کنید و از دست خودتان ناراحت شوید.
مهارت های مــادری که در دو کروموزوم ایکس 
بــه من به عنوان یک زن  به صورت ژنتیکی به ارث 
رسیده اســت، معنایش این نیست که عقل و خرد 
مادرانه هم همراه با آن در ذات من هست. من باید 
آن را یــاد می گرفتم و برای این منظور می بایســت 
دو بچه می داشــتم و دو بار کارهای اشــتباه انجام 
می دادم. یکی از چیزهایی که رویش تأکید داشــتم، 
این بود که«سوگیری جنســیتی» را به فرزندانم در 
کودکی تلقین نکنم. قرار بود در خانه من کلیشه ای 
وجود نداشته باشــد، مثلا رنگ صورتی برای دختر 
یــا آبی برای پســر. قرار بود بچه فقــط به فردی با 

شخصیت خود تبدیل شود.
ظاهــرا این پــروژه بســیار موفق بود، تــا آنکه 
ماجرای لاک ناخــن اتفاق افتاد. پســرم که حدود 
چهار سال داشــت، از من خواست ناخن او را رنگ 
کنم. چرا نمی بایســت می خواســت؟ دیده بود من 
لاک می زنم، از رنگ های قشــنگ و براق خوشــش 
آمــده بود. چرا نباید ایــن کار را می کردم؟ من ولی 
مجبور شدم اصولم را کنار بگذارم و آنجا خط کشی 
کنم. به او کتــی با رنگ براق دادم و ســعی کردم 
دلخــوری اش را نادیده بگیرم. خــودم هم دلخور 
شدم که از اصولم دور شــده ام. ولی نمی توانستم 
کدهــای اجتماعی پســربودن را بشــکنم و او را با 

به مدرسه  ناخن  لاک 
بفرســتم تا بچه های 
و  مســخره  دیگــر 
اذیتش کننــد. قبل از 
اینکــه کســی آنها را 
این  اذیت کند، خودم 

کار را کردم.
فایــن  کوردیلیــا  
«توهمات  کتــاب  در 
جنســیتی» توضیح می دهــد اگر دو روان شــناس 
ازدواج کــرده باشــند و بخواهند به فرزندانشــان 
پس زمینه فارغ از کلیشــه  دهند، چه کار سختی در 
پیش دارند؛ از جمله باید به شــدت تلاش کنند کار 
خانگی بین مادر و پدر به طور مســاوی تقسیم شود 
(در دنیای واقعی، زنان ۶۰ درصد بیشــتر آشــپزی، 
شست وشو و مراقبت از کودکان را انجام می دهند) 
و کتاب های قصه را طوری سانســور کنند که برتری 

عددی قهرمانان مرد دیده نشود.
کودکان همــه جا با موضوع جنســیت روبه رو 
می شــوند. شــروعش قبل از آن اســت که از رحم 
خــارج شــوند: در انجمن هــای والدیــن، مادران 
آینــده کنجکاوند بدانند اگر بچــه ای که زیاد ورجه 
وورجه  کند، یعنی پســر است (درســت نیست اما 
کلیشــه های مربوط به فعالیت زیــاد مردان در آن 
مستتر اســت). در لباس هایی که می پوشند، مطرح 
اســت. در تلویزیون که تماشا می کنند... همه اینها 
یــاد می دهند که چطور باید پســر یا دختر باشــیم.  
نظرسنجی اخیر انجمن فاوست که من از مدیرانش 
هســتم، نشان داده اســت بیش از نیمی از افرادی 
کــه کلیشــه های جنســیتی را در دوران کودکــی 
پذیرفته اند، در انتخاب شغل خود  دچار محدودیت 
شــده اند و ۴۴ درصد گفته اند این پذیرش به روابط 

شخصی آنها آسیب زده است.
رفتاری  تفاوت هــای جنســیتی  نمی دانیــم  ما 
تــا چه انــدازه ذاتی و چقدر اکتســابی اســت، اما 
می دانیم  بسیاری از چیزهایی که اساسی و اصولی 
می پنداریم، کاملا برساخته  فرهنگ هستند.  قواعد 
هر چقدر هم متغیر باشند، به شکلی اجتناب ناپذیر 
به قــدرت اجتماعــی و جنســیت گرایی اجتماعی 
وابســته هستند. کلیشــه هایی که کودکان را جذب 
می کنند، بزرگ سالان را می سازند. من در جلوگیری 
از ایجــاد کلیشــه جنســیتی در فرزند خردســالم 
شکست خوردم، اما هر فرد - یا حتی خانواده - باید 
به تنهایی شکست بخورد. گزارش انجمن فاوست 
نقطه شــروع خوبی اســت. اگر بخواهیــم دنیایی 
عادلانه برای زنان و مردان بسازیم، باید با دختران و 

پسران شروع کنیم.

کلیشه هایى که پدر و مادر را شکست مى دهند

تغییر پلاستیکي 

حضــور یــك زن و شــوهر جــوان در یکي از  �
برنامه هاي پیش از افطار  ســبب  شــد  موجي از 
اعتراض ها  این بار از ســوي رسانه هاي همسو به 
طرف صدا و ســیما سرازیر شــود. در  شبکه دو و 
پیش از افطار فصل جدیــدي از  مجموعه «هزار 
راه  نرفته» پس از ۱۰ ســال  نشان داده مي شود در 
قسمت پنجم زوج جواني که به ادعاي خودشان، 
از اعتیادشان به شبکه هاي اجتماعي کاسته شده 
اســت و دیگر بــراي هر لایك و هــر جمله کوتاه 
همسرشــان با غریبه و آشــنا وارد دعوا و مرافعه 
نمي شوند، در این برنامه حضور دارند؛ زوجي که از 
ظاهر گذشته خود نیز توبه کرده اند. قرار است  این 
مجموعه به صورت علمی و با حضور کارشناسان 
و استادان  به موضوعات مربوط به روابط والدین 
با نوجوانــان و تأثیر آن در آینده زندگی مشــترک 
آنهــا و... بپردازد. اما به نظر مي رســد در گام هاي 
نخســت دچار اشتباه شده اســت. زوجي که قرار 
بود به عنوان الگو معرفي شــوند و این را مي توان 
بــا کمي علامــت تعجــب دربــاره اش پذیرفت، 
بلافاصله بعد از برنامه از پارتی مختلط شــان در 
اینســتاگرام  استوری گذاشتند. همین  انتشار فیلم 
و عکس سبب شد  بسیاري از رسانه هاي اصولگرا 
از جوان تا... نســبت به انتخاب این زوج اعتراض 
داشته باشند و این زوج را تواب پلاستیکي بدانند. 
از نظر رجا این پســت و پست هاي قبلي آن نشان 
مي دهد این برنامه شــویی تلویزیونی بیش نبوده 
و صرفــا جنبه تبلیغاتی برای این دو – ســلبریتي 
پلاســتیکي - داشــته اســت. البته آن طور که در 
گزارش ها آمده، این ســؤال مطرح اســت که چرا 
تهیه کننده، ناظر پخش، سردبیر و مدیرگروه شبکه 
دو ســیما؛ حتی اســم این افراد  را در اینستاگرام 
جســت وجو  نکرده اند. ایــن زوج متولد ۷۰ و ۷۶  
هســتند. جوان هســتند و قطعا جویــاي نام. اما 
نکته  و ســؤال اصلي این اســت که  چه هدفي از 
حضور این دو در ایــن برنامه مدنظر تهیه کنندگان 
بود. آیا  صدا و ســیما قصد داشــت ایــن  افراد و 
نظیرشــان  را تغییر دهد و از خود اصلي شان دور 
کند و زندگي بهتري برایشان پیشنهاد دهد؟ به نظر 
مي رســد در این روند موفق نبوده است، حتي در 
خود این گفت وگو  هم مي شــود در سفیدخواني 
صحبت هاي آنها به راحتي دریافت نقشي که این 

دو بازي کردند، چندان  باورپذیر نبود. 

واکنش

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

یادداشت

یکــي از وظایــف حاکمیــت در هر کشــوري اتخاذ 
سیاست هاي مناسب براي پاسخ گویي به نیاز هاي مردم 
در حوزه هاي مختلف و متناســب با شــرایط هر کشــور 
اســت. بالابودن وقوع حوادث و بلایاي طبیعي در کشور 
ما، ایران را به یکي از ۱۰ کشور سانحه خیز دنیا مبدل کرده 
اســت. طبق برخي آمارهاي جهاني، ایران بعد از چین، 
هند و بنگلادش، چهارمین کشــور حادثه خیز در آســیا 
محسوب مي شود. با وجود پیشرفت علم و تکنولوژي و 
فناوري هاي نوین، انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح 
و بلایاي ناشي از دگرگوني هاي طبیعي مانند سیل، زلزله، 
توفــان و همچنین بلایاي غیرطبیعــي از قبیل جنگ ها، 
انفجارات، تصادفات و... آسیب پذیر است. شواهد نشان 
مي دهد بیشتر شهرها و مناطق مهم کشور ما در معرض 
خطرات جدي حــوادث و بلایاي طبیعي قرار دارند و به 
همیــن دلیل ایران با توجه به شــرایط جغرافیایي ویژه، 
جزء یکي از حادثه خیزترین کشــورهاي دنیا محســوب 
مي شــود. با توجه به چنین شــرایطي برنامه ریزي براي 
بالابردن آمادگي و مهارت هاي مردم در جهت پیشگیري 
از حوادثي که امکان پیشگیري آنها وجود دارد و مداخله 
صحیح در بحران هایي که قابل پیشــگیری نیستند، تا به 
حداقــل رســاندن پیامد هاي منفي در شــرایط بحراني، 
بیش از پیش در کشــور ضروري است. تأملي بر تغییراتي 
که در سیاست گذاري هاي جهاني در این حوزه انجام شده 
نیز نشان مي دهد که توجه به موضوع آموزش همگاني 

در چند سال اخیر در سطح جهان و سازمان هاي جهاني 
مرتبط بیشتر شده است.

اگرچــه این گونــه بــه نظر مي رســد کــه جمعیت 
هلال احمر مســئول این نوع آموزش هاســت ولي براي 
فراگیري آمــوزش همگانی در بلایاي طبیعي نباید فقط 
از این جمعیت انتظار داشت. براي فراگیرکردن آموزش 
همگانــي در بلایــاي طبیعي کــه معمولا مــردم هم 
اطلاعــات لازم در این زمینه ندارند، لازم اســت به چند 

نکته توجه شود:
* حساس ســازي مســئولان درخصــوص اهمیت 
ایــن نوع آموزش ها. بدون شــک همکاري مســئولان و 
بسترســازي براي اجرا و تأمین امکانــات و تجهیزات و 
بودجه و ... مســتلزم همکاري مســئولان است. به نظر 
مي رســد از گذشــته تاکنون بیشــترین تمرکــز در حوزه 
مدیریت بحران، روي امداد و نجات و بعد از وقوع بحران 
است. اگرچه این خدمات هم در جاي خود بسیار اساسي 
هســتند و نادیده گرفتن خدمــات ارزنــده در این حوزه 

بي انصافي است.
* حساس ســازي مردم: فراموش نشود محور اصلي 
و مهم آموزش همگاني «مردم» هســتند. بنابراین براي 
موفقیت و فراگیري، مردم باید پاي کار باشند. بر اساس این 
ارائه اطلاعات درســت به مردم درباره اهمیت فراگیري 
آموزش همگاني و شــرکت در آموزش ها، رمز موفقیت 

خواهد بود.
* هماهنگي و همکاري بین بخشي و فرابخشي: یکي 
از نکاتي که در فراگیري آموزش همگاني باید مدنظر قرار 
گیرد، اتخاذ سازوکارهاي مناسب براي ایجاد هماهنگي 
بین دستگاه هاي مرتبط اســت تا از همه این ظرفیت ها 
به درســتي اســتفاده شــود. به کار گیري این ظرفیت ها 

به صورت هماهنگ که منجر به هماهنگي بین بخشي و 
فرابخشي شود، یک فرصت مناسب براي استفاده بهینه 
از منابع و ظرفیت ها براي فراگیرکردن آموزش همگاني 
در بلایاي طبیعي است. از جمله این ظرفیت ها مي توان 
به این موارد اشاره کرد: وزارتخانه هاي آموزش و پرورش 
(بــراي دانش آمــوزان، اولیای مدرســه و خانه)، علوم، 
تحقیقــات و فنــاوري (براي اســتادان و دانشــجویان) 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي (براي اســتادان، 
دانشجویان و کارکنان)، دانشگاه آزاد اسلامي و پیام نور و 
علمي و کاربردي و مؤسسات آموزش عالي آزاد، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي تابعه از جمله 
بهزیستي، کارگران و...، فرهنگ و ارشاد اسلامي (به ویژه 
اســتفاده از ظرفیت رســانه ها براي آموزش و آموزش 
اصحــاب رســانه)، ســتاد کل نیروهاي مســلح و تمام 
نهادهاي مرتبط (کادر ها و ســربازان)، صداوسیما (تهیه 
برنامه هاي مناسب در حوزه آموزش همگاني به صورت 
جذاب و متنوع، آموزش عوامل و...) و سایر سازمان ها از 

قبیل کمیته امداد، شهرداري ها، ناجا
* اســتفاده از ظرفیت بخش هــاي غیردولتي: براي 
فراگیرکردن آموزش همگاني در کشور دولت به تنهایي 
نمي تواند موفق شــود. بنابراین ضروري است بستر هاي 
لازم براي اســتفاده و مشارکت ســازمان هاي غیردولتي 
و انجمن هــاي فعــال در حوزه هاي مختلــف از جمله 
انجمن هاي مددکاران اجتماعي ایران، جامعه شناســي، 
روان شناســي، مشــاوره، انجمن هــاي فعــال در حوزه 
کودکان و نوجوانان و ... که با مردم ارتباط مســتمر دارند، 
فراهم شود. در این صورت هم هزینه دولت کاهش پیدا 
مي کند و هم مردم آموزش مي بینند؛ بنابراین به فراگیري 

نزدیک خواهیم شد.

لزوم فراگیرکردن آموزش همگانی مدیریت بحران

 شش درجه

 لنــدن به عنــوان اولین مــکان پرطرفــدار جهان در 
اینستاگرام  در سال ۲۰۱۹ معرفی شده است. مؤسسه هوپا 
که در چند ســال گذشته هشتگ ها و آمار و تحلیل درباره 
مکان هاي اینستاگرام را دنبال مي کند، به تازگي درباره ۵۰ 
مکان برتر امسال اینفوگرافي هایي منتشر کرده است. طبق 
این تحلیل، لندن در مقام نخست مکان های اینستاگرامی 
جهان در ســال ۲۰۱۹ اســت که توانســته از شهر پاریس 
و نیویورک جلو بزند.جایگاه شــهرها بر اســاس هشــتگ 
نامشان انتخاب شده اســت، بیش از ۱۱۸ میلیون عکس 
با هشــتگ لندن تاکنون در اینســتاگرام منتشر شده است، 
پاریس بیــش از ۱۰۱ میلیون، نیس بیــش از ۸۷ میلیون، 
نیویورك بیــش از ۸۲ میلیون، دوبي حــدود ۸۰ میلیون، 
اســتانبول ۷۴ میلیون، جاکارتا ۵۵ میلیون، لس آنجلس 
۵۳میلیون، بارســلونا بیش از ۴۶ میلیون و مســکو بیش 
از ۴۵ میلیون بار نامشــان درکنــار عکس ها و مطالب در 
اینستاگرام برده شده است.۵۰ شهر نخست براساس تعداد 
هشــتگ ها انتخاب شده و پس از آن براساس شاخه هایي 
نظیر غذا، منظره و علاقه مندي زوج ها مورد بررســي قرار 

گرفته اســت. در اینفوگرافي دیگر معیارهایي نظیر خرید 
نیز اضافه شده است.جالب ترین بخش این تحلیل حضور 
شــهرهاي آسیایي و هم جوار در کشورهاي همسایه ایران 
است؛ دوبي به عنوان بهترین شــهر براي حضور زوج ها 
در این دســته بندي انتخاب شده و شــهر آنتالیا به عنوان 
یکي از ۱۰ شــهر براي انتشــار عکس هــاي خوش منظره 
انتخاب شده است. استانبول نیز ششمین شهري است که 
هشتگ نامش در اینســتاگرام برده شده و در غذا، منظره 
و شــهر مــورد توجه زوج ها قــرار دارد.برلیــن به عنوان 
«پرســلفی ترین» مکان جهان در سال ۲۰۱۹ معرفی شده 
است. جالب تر اینکه شهرهاي آســیایي نظیر شانگهاي، 
سئول و جاکارتا در رده هاي بعدي قرار دارند و دیگر شهر 
اروپایي لندن اســت که در مقام هفتم قرار دارد و تورنتو 

نیز دهمین شهر پرطرفدار است. سانتیاگو در شیلی نیز به 
عنوان شماره یک پست های اینســتاگرامی خوش منظره 
انتخاب شــد. بوئنوس آیرس، کي یف، کوآلالامپور، آنتالیا، 
کیپ تاون، پوکت و... دیگر شــهرهاي خوش منظره اند که 
انتخاب شده اند. شاید یکي از عجیب ترین اتفاق ها انتخاب 
دوبي به عنوان محبوب ترین شــهر از نظر زوج ها باشــد؛ 
در گذشــته پاریس در این مقام قرار داشــت که اکنون در 
مقام سوم است و بمبئي نیز شهر دوم مورد علاقه زوج ها 
است. لندن و برلین در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند.شهر 
مورد علاقه افراد در اینســتاگرام قبلا پوکت بود که اکنون 
این مقام نصیب توکیو شــده است تا به عنوان شهر مورد 
علاقه از منظر غذا از ســوي کاربران این شبکه اجتماعي 
انتخاب شود. البته بیشتر شــهرهاي مورد علاقه مردم از 
این منظر در نیم کره شرقي جهان قرار دارند؛ به طوري که 
تایپه، دوحه، استانبول، اوزاکا، بانکوك، کوآلالامپور و... در 
بین ۱۰ شــهر اول قرار دارند.بیش از هــزار عکس نیز به 
صورت اتفاقي انتخاب شده است تا این معیارها بار دیگر 

بررسي شود.
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